
 

  دوم  بخشِ گفتارسومِ

  بزرگ  داريوش

پيش بود که رشتۀ تبارش در  اَسپَە پور اَرشامَە پور آريارمَنَە پور چيش داريوش پور ويشت
م پارس و خوزستان را ميان دو   پ۶۴۰پيش در سال  چيش. رسيد تبار کوروش می پشت به سه

تقسيم ) نيای داريوش بزرگ بزرگ(و آريارمَنَە ) نيای کوروش بزرگ بزرگ(پسرش کوروش 
ئی که ما از آن آگاهی نداريم نيای کوروشْ نيای داريوش را از صحنه  گونه بعدتر به. کرده بود

ازنظر خاندانی، . ارس و خوزستان شده بوددرجۀ دوم پائين آورده خودش شاه پ کنار زده به
اَسپَە و  زمانی که کوروش درگذشت، ويشت. پدر داريوش دست کمی از کوروش نداشت

گويد پيش از  روايتِ داريوش بزرگ در بغستان که می بنا به. پدرش اَرشامَە هردو زنده بودند
بوجيە  اه بوده و چه بسا که کاماند، اَرشامَە نيز برای مدتی ش او هشت تن از خاندان او شاه بوده

وقتی . دست کردن قدرت سياسی، او را کنار زده باشد خاطر يک ، به)پدرِ کوروشِ بزرگ(دوم 
اَسپَە در زمان  ويشت. اَسپَە و اَرشامَە هردو زنده بودند داريوش به سلطنت نشست ويشت

  . ستقرار داشتبوجيە شهريار پارت و هيرَکانيَە بود و در مرکز پارت ا کوروش و کام
تر از  ی پير پسرانِ خودش را برای پادشاهی شايسته توان ترديد کرد که اَرشامەَ آيا می

دانسته؟ آيا پس از درگذشتِ کوروش زمان آن فرارسيده بوده که بر سر  پسران کوروش می
روش فرزندان کوروش همان برسد که پيشترها بر سرِ فرزندان آريارمََنَە آمده بود؟ هردو پسر کو

درپی هم از ميان رفتند تا داريوش نوادۀ آريارمَنەَ بر اورنگ ) بوجيە و برديَِە يعنی کام(
پس از آن نام افراد خانوادۀ . ئی که کورش با تدبيرش تشکيل داده بود تکيه بزند شاهنشاهی

عنوان بنيانگذار  های داريوش بزرگ نه از کوروش به کوروش از صحنه کنار رفت و در نبشته
دست داريوش افتاده بود تجليلی شد و نه از خدماتش  نشاهی و آفرينندۀ سلطنتی که بهشاه

سادگی از او ياد شد  ميان آيد به عمل آمد، و هرجا که لازم بود نامی از کوروش به تقديری به
بوجيە و  فرزندان نرينۀ کام. بدون آنکه اشاره شود که بنيانگذار شاهنشاهی پارسيان بوده است

ئی که تا پايان دوران هخامنشی هيچ نامی از نوادگانِ  گونه کلی کنار نهاده شدند به  بهبرديَِە
  . کوروش در ميان نيست
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  جنگهای داريوش بزرگ با رقيبان قدرت 
درنگ با سلسله شورشهای  او بی. سادگی صورت نگرفت استقرار سلطنت داريوش به

اين شورشها .  غير ايرانی۔ برپا کردندئی مواجه شد که رقيبانش ۔از قبايل ايرانی و گسترده
خاندان ديگر بود که توسط داريوش  جايیِ سلطنت از يک خاندان به آمدِ طبيعی جابه پی

فکر افتادند که اکنون  خواهِ ايرانی در کشور به بسياری از سپهدارانِ قدرت. صورت گرفته بود
پا خيزند و  و تختِ آنها بهيابی به تاج  که کوروش و فرزندانش در جهان نيستند برای دست

توان مخالفت با شخص داريوش تعبير  شورشهای ضد داريوش را نمی. جانشين آنها شوند
اورنگ شاهنشاهی  يابی به کرد، بلکه تلاشهائی بود که سپهدارانِ رقيب داريوش برای دست

 تفسير کرد، لذا بازخوانی اين شورشها را نبايد در ارتباط با کودتای داريوش. راه افکندند به
بوجيە و برديّە و خلأ موقتی قدرت سياسیْ  آمد نابود شدنِ کام عنوان پی بلکه بايد آنها را به

عبارت ديگر، اين شورشها نه نشانۀ نارضايتی مردمِ کشور از وضع  به. مورد بررسی قرار داد
يران چنگ آوردن تخت و تاج شاهنشاهی ا موجود، بلکه تلاش سپهدارانِ نيرومند برای به

کدام از اين اقتدارگرايان نتوانستند  آيد، هيچ گونه که از گزارش داريوش برمی ولی آن. بود
موقعيتی که داريوش و هخامنشيان داشتند را کسب کنند، و از چندان حمايتی در کشور 

گزارش سرکوب شورشهای داخلی در کتيبۀ . آسانی نابود گشتند برخوردار نشدند، و به
  : ه استبغستان چنين آمد

. پا خاسته برای خودش تشکيل سلطنت داد به» آترينَە«نام  در خوزستان مردی بومی به
مدعی شد که پسر نَبوخَد نَصَّر است و مردم را پيرامون » تا بِل نيدين«نام  در بابل مردی بومی به

 آسانی آترينەَ را لشکر اعزامی داريوش به. خويش گرد آورده خويشتن را شاه بابل خواند
برای مواجهه با شورش بابل . نزد داريوش برد که در بابل بود شکست داده اسير کرد و به

دور نبرد شکست داده دستگير و  داريوش شخصًا لشکر کشيد و مدعی سلطنت بابل را طی سه
تا بِل، مدعيان سلطنت در پارس،  دنبال سرکوب شورشِ آترينە و نيدين به. معدوم کرد

برای بار [، ماد، ارمنستان، پارت، هيرکَانِيَە، مرو، سيستان، بابل ]مبرای بار دو[خوزستان 
در مصر نيز آرياند ۔شهريار . پا خاستند و هرکدام برای خودش تشکيل سلطنت داد به] دوم

داريوش پس از . بوجيە نشانده شده بود۔ خودش را شاه مصر ناميد پارسی که توسط کام
خوزستان برسد  شکر فرستاد، ولی پيش از آنکه لشکرش بهتا بِل به خوزستان ل نابودگری نيدين

دست هواداران داريوش که از خودِ خوزيها بودند کشته گرديد، و  مدعی پادشاهی خوزستان به
با ادعای اينکه از خاندان شاهی ماد و » فرَوَرتيش«نام  در ماد مردی به. خوزستان آرام شد
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ماد فرستاد، ولی  داريوش لشکر به. ت دادپا خاسته تشکيل سلطن نوادۀ هوخشترَ است به
چونکه فرَوَرتيش در ميان بخشی از قبايل ماد پايگاه مستحکمی داشت اين لشکر نتوانست که 

برای مقابله با قيام . ماد برود کاری از پيش ببرد، و داريوش مجبور شد که شخصاً از بابل به
چند دور نبرد توانست که مدعی اين لشکر پس از . ارمنستان نيز داريوش لشکر گسيل کرد

داريوش در ماد فروََرتيش را شکست داد و فروََرتيش با . سلطنت ارمنستان را نابود کند
لشکر اعزامی داريوش او را در ری شکست داده . ری گريخت ئی از وفادارانش به دسته

ميانه، در (» سَگَرتِيَە«در . دار آويخته شد ماد فرستاد، و او در همدان به دستگير کرده به
با ادعای اينکه از خاندان شاهی ماد است » تَخمَە چيترَن«نامِ  مردی از قبايل ماد به) آذربايجان

فرماندهی يک  اين نيز توسط لشکر اعزامی داريوش که به. قيام کرده تشکيل سلطنت داد
ه شد و ماد فرستاد گسيل شد، شکست يافته دستگير و به) تهماسپ(اَسپاد  نام تخم پارسی به

زمانی که فرَوَرتيش در ماد قيام کرده . دار آويخته شد به) اکنون شمال عراق(سپس در اِربيل 
بود سپهداران مادی که در پارت و هيرِکانيَە بودند از او حمايت کردند و سپاهيان را برضد 

. اسپَە ۔پدر داريوش۔ که شهريار پارت بود را بيرون راندند داريوش شوراندند و ويشت
اريوش پس از فراغت از کار شورشگر مادی از ری نيروی امدادی برای پدرش فرستاد و د

پارت و هيرَکانِيەَ  اسپَە پس از دو جنگِ بزرگْ شورشيان را سرکوب کرد و آرامش را به ويشت
اين شورش نيز همچون . پا خاسته تشکيل سلطنت داد به» فَرادَ«نام  در مرو مردی به. برگرداند
در پارس . شکست انجاميد و فراده نابود شد بير داريوش و توسط لشکر اعزامی او بهتد بقيه به

مدعی شد که برديَِە پسر کوروش است، و حمايتی يافت، حتی » وهَيزَداتەَ«نام  مردی پارسی به
او در سه موضع و سه جنگ بزرگ از . نيز از او حمايت کردند) پاسارگاد(گرد  سپاهيان پارسەَ
فرمان داريوش در پارس  می داريوش شکست يافت و سرانجام دستگير شد و بهلشکريان اعزا

غرب (زمانی که وهيزَداتَە درگير نبرد با لشکريان داريوش بود در سيستان . دار آويخته شد به
لشکر . ضد داريوش شوريدند سپهدارانی از وهَيزَداتەَ هواداری کرده به) افغانستانِ کنونی

ان سه جنگ بزرگ با شورشيان داشت، و توانست که شورش را اعزامی داريوش در سيست
در ميان گرفتاريهای داريوش در پارس و شرق . منطقه برگردانَد سرکوب کرده آرامش را به

با ادعای اينکه پسر نَبوخدَ نَصَّر » اَرخەَ«نام  کشور، بابل ديگرباره شوريد و پيرمردی بومی به
ون ديگر شورشيها توسط سپاه اعزامی داريوش شکست ارخە نيز همچ. بابلی است پادشاه شد

  . دار آويختند يافته دستگير شد و او را در بابل به
طور  معمولاً جنگهای به. وقوع پيوست همۀ اين رخدادها در خلال کمتر از دو سال به
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تر خواهيم  تاريخهائی که داريوش ذکر کرده و پائين(همزمان در چندين نقطه در جريان بود 
داريوش در خلال اين مدتِ کوتاه همۀ مدعيان نسبتاً نيرومندِ ). دهد را نشان می د اينخوان

عنوان جانشين واقعی  آن معنا است که داريوش ۔به و اين به. سلطنت را سرکوب و نابود کرد
بوجيە۔ بيش از مجموعِ همۀ رقيبان نيرومندِ خودش در ميان مردم کشور  کوروش و کام

رودان نيز پايگاه داريوش نيرومندتر از  حتی در ارمنستان و ميان. ته استهخامنشی پايگاه داش
سبب رفتارهای  يعنی هم ايرانيان و هم اقوام زير سلطه به. پايگاه مدعيانِ بومیِ سلطنت بود

پاخاستۀ  نيکی که از کوروش و کامبوجيە ديده بودند سلطنتِ هخامنشيان را حتی بر مدعيان به
  . دادند حکومتگرِ سابقِ خودشان ترجيح میسلطنت از خاندانهای 

کند که همۀ رهبران شورشها با نيرنگ و دروغ مردم  داريوش پس از شرح وقايع تأکيد می
را پيرامون خودشان گرد آورده بودند، و هرکدامشان نامی را بر خودش نهاد که ازآنِ او نبود، 

د تا اين دروغگويان و فريبکاران او کمک کر ولی داريوش چونکه نيت خير داشت اهورمَزَدا به
کند که از دروغ و  همۀ شاهان آينده توصيه می او سپس به. را يکی پس از ديگری از ميان بردارد

ئی از  کند که نسخه او تأکيد می. نيرنگ بپرهيزند که عواقب دروغ خوشايند نخواهد بود
ومارهای چرم گاه و پوست بر ط» زبان آريايی«گزارش اين رخدادها را در چند زبان، ازجمله 

اين . سراسر سرزمينهای شاهنشاهی فرستاده تا برای مردم خوانده شود گوسفند تهيه کرده و به
. ئی در آن نبوده است آن معنا است که آنچه را داريوش گزارش کرده حقيقت بوده، و گزافه به

ايل بوده که فراموش توان پنداشت که آنچه او مايل نبوده که مردم بدانند يا آنچه م فقط می
  . آن اشاره ننموده است گردد با سکوت برگزار کرده و در گزارشش به

سرکشان و شورشگران مدارا  او نسبت به. گذشت بود داريوش فرماندهی قاطع و بی
درآوردن چشم . کرد رحمانه رفتار می يافت در کيفردهیِ آنها بی کرد و چون برآنها دست می نمی

آميز مدعيان شکستخوردۀ سلطنت از روشهای  نمايش نهادن مذلت  و بهو بريدن گوش و بينی
 سال وقت ۲ جنگ بزرگ که کمتر از ۱۹اش او را در  تدبيرهای قاطعانه. کيفردهیِ او بود

بوجيە بود  گرفت پيروز درآورد و امنيتی سراسری را در کشور پهناور او که ميراث کوروش و کام
او امکان داد که در غياب هر صدای مخالفی کوس  نمود و بهبرقرار کرده سلطنت او را تثبيت 

در گزارش بغستان، او . مشروعيت مطلق بنوازد و خويشتن را مورد حمايت خدای جهان بنامد
بندانه نامی  کند که آنها دروغ نامد و تأکيد می فريب می همۀ کسانی که مخالفش بودند را مردم
 تا در سايۀ اين نام مردمِ فريبخورده را به حمايت از بر خودشان نهادند که ازآنِ ايشان نبود

مردم القا کند که نامهائی که اين مدعيان بر  خواست به او با اين شگرد می. خودشان بکشانند



۲۳۷ شاهنشاهی هخامنشی

کسانی بود که ديگر زنده نبودند، و اين کسان که اين نامها را بر  اند متعلق به خودشان بسته
وغ گفتند تا مردمِ فريبخور را پيرامونِ خودشان گرد فريب بودند و در خودشان نهادند مردم

  . مقصدشان برسند آورند و به
شايد هم حقيقتاً او ! معلوم نيست که داريوش در اين ادعا تا چه اندازه صداقت دارد

ئی ادعا کرده که برديّە پسر کوروش است،  بينيم که يک پارسی ما وقتی می. راست گفته باشد
دهيم که ادعای  خودمان حق می اند، به گرد نيز فريبِ ادعای او را خورده و حتی سپاهيان پارسەَ

دربارۀ مدعی سلطنت در ماد و . داريوش دربارۀ ديگر رقيبانِ قدرت را نيز درست بپنداريم
سَگَرتيّە نيز داريوش يقيناً صداقت دارد، زيرا بازماندگانِ خاندان سلطنتیِ ماد برای مردمِ آن 

ئی که مدعيان سلطنت در ماد از داريوش  اند، و شکستهای پياپی  بودهشده سرزمين شناخته
اند که نيروی قابل توجهی برای خودشان  ديدند نشانگر آن است که آنها گرچه توانسته بوده

اند که بتوانند دربرابر نيروهای  فراهم آورند، ولی در ماد چندان پايگاه مستحکمی نداشته
را  ه داريوش پس از آن برای مردم ماد قائل شد، و اينارجی ک. داريوش ايستادگی کنند

طرازند، نشانۀ حمايتی است  های تخت جمشيد ببينيم که پارسی و مادی هم توانيم در نگاره می
  . که داريوش در ميان اين شورشها از سران قبايل ماد دريافت کرده بوده است

اش فقط  خدای يگانهداريوش در سنگنبشتۀ بغستان، همچون يک شاه يکتاپرست که 
اهورمَزَدا همۀ پيروزيهايش را  اهورمَزَدا ۔خدای زرتشت۔ است با اختصاصِ ارادۀ مطلق به

ارادۀ اهورمَزَدا نسبت داده و کوشيده است تا وانمود کند که چونکه هدفش اجرای ارادۀ  به
حامی او بوده و در اهورمَزَدا در برقراری عدل و راستی و درستی بوده، اهورمَزَدا همواره ياور و 

گونه خويشتن را تنها مرد  اين او به. پيروزی رسانده است همۀ جنگها و در برابر همۀ دشمنان به
شايستۀ پادشاهی در آن برهۀ تاريخی معرفی کرد، و معتقد بود که همۀ مردم روی زمين بايد از 

ظم و امنيت و آرامش را، در های اهورمَزَدا را، يعنی برقراری ن او فرمان ببرند تا بتواند خواسته
  : او در سنگنبشتۀ بغستان چنين ادعا کرده است. اجرا درآورد جهان به

رو اهورمَزَدا مرا ياوری کرد و هر خدای ديگری که هست، زيرا من بدباور نبودم،  از اين
  . ام پيرو دروغ نبودم، زورگو و ستمگر نبودم؛ نه من و نه خانواده

  : چنين نويسانده استرستم  و در سنگنبشتۀ نقش
بان من بوده و مرا کامياب گردانيده  ياری اهورمَزَدا بوده که پشتی ام به من هرچه کرده

او ياور و نگهبان من باد، و .  اين کارها را انجام دهمتامن ياوری کرد  اهورمَزَدا به. است
گذارم و  ا وامیارادۀ اهورمَزَد من امور خويش را به. کشورم را از بلاها در امان بداراد
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شما رسيده  رهنمودهای اهورمَزَدا که به! ای مردم. اميدوارم که رستگاری نصيبم کناد
  . است را رها مکنيد و از راه راست و درست روگردان مشويد

شنود شخصيتی باايمان و پارسا و دادگر و  خواند يا می    انسان وقتی اين سخنان را می
خاطر انجام  دهد که به اين شخصيت حق می شود و به م میمهرپرور از داريوش در نظرش مجس

ئی را که  مأموريتِ دادگسترانه و مبارزه با کژيها و بديها و برقراری راستيها و درستيها هر شيوه
ولی . هر راهی که مناسب پندارد از ميان بردارد کار بندد و مخالفان راهش را به صلاح بداند به
 بر زبان ١شَگاف آورِ آتش که اين خودستائيها را يک زورمندِ خشمآورد  خاطر می لحظۀ ديگر به

بر چشم و «و » بله قربان«، و »لبيک«داده در برابر او جز  کسی اجازه نمی آورده است که به
ترين شخصيتهای کشوری و لشکری  کس حتی بلندپايه چيز ديگری بر زبان آوردَ؛ و همه» گوش

داريوش در کتيبۀ بغستان از شش تن . دانسته است یبستۀ خودش م وگوش بر چشم را فرمان
تخت و تاجِ کوروش ياوری کردند  يابی به سران خاندانهای بزرگ پارسی که او را برای دست

ياد کرده، و جز اينها از همۀ امرای ارتش و شهرياران تحت فرمانش و » دوستان من«نام  به
اين شش . نام برده است) بر من فرمان/ ۀ منوابست(» منَءَ بَندکَءَ«کارگزاران دولتش باعبارت 

تن همان سپهداران نيرومندی بودند که با روی کار آمدن او اعضای شورای سلطنت را تشکيل 
دادند و اورنگِ شاهنشاهی بر دوششان نهاده شده بود و پس از آن هرکدام در بخشی از کشور 

 مديون اينها بود و اگر داريوش سلطنت خويش را در حقيقت. برای خودشان شاهی کردند
توانست که اورنگ شاهنشاهی را از دست فرزندان کوروش بيرون بکشد و  اينها نبودند او نمی

. دانستند بوجيە و برديَِە را نيز همين شش تن می حقيقت امرِ کام. خودش اختصاص دهد به
يکی در  او کرده بودند نامهاشان را يکی تن به پاس خدمت بزرگی که اين شش داريوش به

ها و فرزندان اينها را  اش آورده و ستوده و از شاهان آينده خواسته است که خانواده نوشته
پيش از اين ديديم که . گرامی بدارند و همواره در زير چتر الطاف و عنايات خويش بگيرند

اَسپ۔ بودند که با تدبيرخاصی همراه داريوش وارد کاخ شدند و  اين شش تن ۔بعلاوه پرخش
پس از آن داريوش شاهنشاه ايران شد، تا . نشينِ سلطنت ايران را غافلگير کرده کشتند نگاور

همان راهی را که کوروش بزرگ آغاز کرده بود بدون تغيير و تبديل کلی ادامه دهد، و از تمدن 
  . شايستگی پاسداری کند جهانی و نظم و امنيت و آرامش جهان به

  اقدامات داريوش بزرگ در مصر 
وش دو سالِ نخست سلطنتش را صرف سرکوب شورشهای داخلی و تثبيت اوضاع داري
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او در سند بغستان گزارش نسبتاً مفصلی دربارۀ يکايکِ . رودان و ارمنستان کرد ايران و ميان
او در اين سند خاطرنشان . شورشها ارائه کرده و همه را ناشی از ارادۀ اهورمَزَدا دانسته است

داستان اين شورش چنين است که چون داريوش . اند رضد او شوريدهکرده که در مصر نيز ب
مخالفت  بوجيە بود با او به  ۔شهريارِ پارسی مصر۔ که منصوب کامآرياندسلطنت نشست  به

او با اين هدف پولِ . برخاست و درصدد برآمد که مصر را از حيطۀ نظارت داريوش خارج سازد
داريوش پس .  و روابطش را با داريوش قطع کرد٢ش زد،نام خود عيار به تمام) سکۀ نقرۀ(سيمِ 

های سلطنتش را  رودان و ارمنستان و خوزستان فراغت يافت و پايه از آنکه از امر ايران و ميان
آرياند نتوانست يا نخواست که در برابر داريوش چندان . مصر لشکر کشيد استوار کرد به

  .  ديگرباره در مقامش ابقاء شدمقاومتی نشان دهد؛ و به اطاعت داريوش درآمده
يک سلسله اصلاحات سياسی و اقتصادی زد تا رضايت مردم  داريوش در مصر دست به

نخستين کاری که کرد آن بود که چون در آن هنگام کاهنان در . آن کشور را جلب کند
جستجوی خليفه برای اپافوس بودند که در آن اواخر درگذشته بود، در مراسم عزای اپافوس 

رسم  او پس از آن به. اپافوس جديد مقرر کرد» کشفِ«ئی کلان برای  شرکت نمود و هزينه
جای آورد و همچون فرعونانْ آنها را  حضور خدايان مصری رفت و مراسم عبادت به فرعونان به

بوجيە به مقدساتشان احترام  پدر خطاب کرد تا مردم مصر ببينند که او نيز همچون کام
خدای (هزينۀ دولت ايران ساختمان يک معبد بزرگ برای آمون  ، او بهبعلاوه. گذارد می

اين کاری بود که هرکدام از فرعونان . آن اختصاص داد آغاز کرد و موقوفاتی به) بزرگ مصر
بايست که  شد می پيش از او انجام داده بودند و داريوش نيز که اينک فرعون مصر شمرده می

جمله فرمود تا  يک سلسله اصلاحات عمومی زد و از آن ست بهنيز، او در مصر د. داد انجام می
اين آبراه که هيچ . دريای سرخ وصل کردند ئی به شاخۀ شمالی رود نيل را با کشيدن ترعه

توانستند از آن عبور کنند، و  ئی نداشت چنان بود که کشتيهای بازرگانی می کاربردِ نظامی
های جنوبی و شمالی و شرقیِ  د، سرزمينهای کرانهکر دريا مديترانه وصل می دريای سرخ را به

رونق تجارت  داد، به دريای پارس و شرق آسيا پيوند می دريای مديترانه را از راه دريای سرخ به
ساخت و باعث  حلقۀ وصل ميان شرق و غرب مبدل می ، و مصر را به کرد بين المللی کمک می

  . شد شکوفايیِ بيشترِ اقتصادی مصر می
کاهنان مصری فرمود که مجموعۀ قوانين مدنی و جزايی مصر را بنابر اهداف   بهنيز، او

گسترانۀ او تدوين کنند، و دستگاه قضايی مصر را نوسازی کرد تا رعايای مصری که تا  امنيت
پيش از آن بردگان فرعون بودند و حقی جز حق زيستن و بهره دادن نداشتند از حقوق انسانی 
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برای اين کار، فرمود تا کاهنان و دبيران مصری در معبد . آزادی برسند برخوردار گردند و به
آنها فرمود تا مجموعۀ قوانينِ نوينی بر اساس  چون گرد آمدند به. حضور او برسند بزرگ به

فرمودۀ او . اش را برای او بياورند قوانين شرعیِ مصر برای کشورشان تدوين کنند و نسخه
موسسِ تدوين شده بوده را برای  وران ديرينه تا اواخر عمر اُحچنان بود که قوانينی که از د

   ٣.تدوين قانون جديد در مد نظر قرار دهند
ئی که او  کتيبه. اوضاع کشور سر و سامان داد سال در مصر ماند و به داريوش حدود يک

اده زبانِ پارسی و آرامی و مصری از خودش برجای نه سه راهِ يادشده به مناسبت ايجادِ آب به
متن پارسی اين . بوده است توسط باستانشناسان در ناحيۀ غربی کانال سوئز کشف شده است

  : کتيبه که کوتاهتر از متنِ مصری است چنين است
خدای بزرگ است اهورمَزَدا، که آسمانها را آفريد، که اين سرزمينها را آفريد، که مردم را 

هیِ اين سرزمين پهناور که دارای اسپان آفريد، که شادی را برای مردم آفريد، که پادشا
  . داريوش سپرد خوب و مردم خوب است را به

ام داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای با مردمان گوناگون، شاهِ  من
  . اَسپَە، هخامنشی سرزمينهای پهناور، پسرِ ويشت

براه را در ميان ام، مصر را گرفتم، سپس فرمودم تا اين آ من پارسی: داريوش شاه گويد
. سوی پارس بروند رودخانۀ پيراؤ و دريای پارس حفر کردند تا کشتيها بتوانند از مصر به

  . اين آرزوی بزرگ من برآورده شد
  اقداماتی که داريوش بزرگ در مصر انجام داد بسيار اثرگذار و ثمربخش بود و سبب 

ئی  او با اقداماتِ دين. اشته باشدشد که حاکميت ايران بر مصر برای مدتی طولانی دوام د می
حاميان خويش  که در مصر بر دست دانايان بزرگ مصری انجام داد دستگاه فقاهتِ مصر را به

  . وسيله سلطۀ ايران را در مصر استحکام بخشيد اين مبدل ساخت و به
ترين نقش را در  در خاورميانه از دورترين دورانِ تاريخ تا امروز، متوليانِ دين مهم

حکمِ خصيصۀ  حکم ماهيت تاريخيش و به اين طبقه به. اند ندگی اجتماعی بازی کردهز
کوشد تا سهمی از قدرت و امتياز ناشی از آن را  ئی می اقتدارطلبيش هميشه در هر جامعه

سلاطين نيز همواره از ديرترين . خويشتن اختصاص دهد و از مزايای آن برخوردار گردد به
اند، آنها  های عامی داشته  تأثير فعال متوليان دين در بسيج افکارِ تودهزمانها با شناختی که از

. اند خودشان نزديک کرده با دادن امتياز ملموس مادی حمايت و اطاعتشان را جلب کرده را به
دنبالِ يکديگر  بعدها نيز آنچه سبب شد که ترکان اوغوز و سپس مغولان و تاتارها که ايران را به
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چهار سده در ايران ماندگار شوند همين درک آنها از نقش  ای نزديک بهاشغال کردند بر
ها و درنتيجه  متوليان دين و خريدن وفاداريهای آنها و استفاده از آنها در تأمين اطاعت توده

بينيم در زمان حاکميتِ مغولان و  اينکه می. حاکميتشان در ايران بود مشروعيت بخشيدن به
نام مراکز تصوف در ايران روئيد ناشی از  تگاه عريض و طويل بههمه دارودس تيموريان اين

  . آوردند عمل می همين حمايتی بود که حکومتگرانِ ترک از شيوخ صوفيه به
های حکومتگرانِ  اگر متوليان دين در نظامهای فاسد و متجاوز در راه اجرای نقشه

توانند  گر برسر کار باشند میگرا نيز ا ، حاکمانِ مردم کنند ضدمردمی نقش ضدمردمی ايفا می
حکم ماهيتش  که از آنها در جهت منافع و مصالح مردم استفاده کنند؛ زيرا دستگاه فقاهتی به

بهترين وجهی تأمين کنند، و  هميشه ابزار دستِ کسان و گروههائی است که زندگی او را به
زيانِ   جامعه باشد يا بهنفع اين ندارد که جهتگيریِ اجتماعی اين کسان يا گروهها به کاری به
گرِ وضع موجود  زبانِ ديگر، دستگاه فقاهتی در طول تاريخ ۔تا بوده۔ هميشه توجيه به. جامعه

حال اگر نيکانی برسرِ قدرتِ سياسی قرار داشته باشند که . سياسی و اجتماعی بوده است
 امتيازهائی که بخواهند در جهت خير و صلاح جامعه عمل کنند، دستگاه فقاهتی با حمايتها و

های عامی را برای  شود و توده گرِ همين وضعِ موجود می کند توجيه از اين حاکميت حاصل می
پيشه برسر  کند؛ و هرگاه حکام ستم دهد بسيج می حرکت در راهی که اين حاکميت نشان می

ه و اين ماهيت متوليان دين بود. کند سان از سلطۀ سياسی روز حمايت می همين کار باشند به
هر شکلی که باشد۔  همين سبب است که دستگاهِ سلطه ۔به به. هست و همين خواهد بود

کند تا از آنها  داند و از متوليان دين حمايت می هميشه خودش را نگهبان دينِ موجود می
  . تَبَعِيت از خودش استفاده کند های عامی به عنوان ابزارِ توجيهِ توده به

رک اهميت نقش متوليان دين در جوامع خاورميانه هم کوروش و هم داريوش با د
رسميت شناختند و معابد و فقيهان را زير چتر حمايت  شان را به خدايان و اديان اقوام زيرِ سلطه

آمدند  کرد با آن از دَرِ سازش درمی فقيهان نيز چونکه منافعشان را حاکميتْ تأمين می. گرفتند
وسيله جريان پرداخت باج و خراج  اين کردند، و به يغ میها تبل و مشروعيت آن را در ميان توده

يافت، و کارگزارانِ ايران قادر  آسانی ادامه می دربار ايران در سرزمينهای زير سلطه به به
  . شدند که ثبات و امنيت و آرامش را در اين سرزمينها تأمين کنند می

ايش برای همگان و برنامۀ کوروش و داريوش ايجاد يک جهان مبتنی بر آرامش و آس
و اين همان آرزوئی بود که زرتشت در تعاليم . گری بود بدون جنگ و ستيز و ناامنی و ويران
پاسداری از صلح جهانی و برقرار کردن آرامش و امنيت . خويش بر روی آن تأکيد ورزيده بود
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. طلبيد های سنگينی را می در جهان پهناوری که زير چتر حمايت کوروش و داريوش بود هزينه
بايست  ها مالياتهائی بود که سرزمينهای زيرِ سلطه و مردم ايران می و تنها راه تأمين اين هزينه

بخشيد وفاداری  چيزی که جريان اين مالياتها را استمرار می. دربار ايران بپردازند که به
در هر متوليان دين . دربار ايران بود شخصيتهای بومیِ متنفذ در سرزمينهای زير سلطه به
  . کردند کشوری بيشترين نقش را در دوام اين وفاداری ايفا می

اند،  يادگارِ اقدامات داريوشِ بزرگ از خود برجا نهاده ئی که کاهنان مصری به در کتيبه
در . اند خوانده) خدای آسمان(» رع«و برادر ) خدای زمين و درياها(» نيت«داريوش را فرزند 

  : اين سند چنين آمده است
 است )معبد مادرِ خدايان مصری( و متولی سائيس )مادرِ زمين(يوش که زادۀ نيت دار

يعنی هرچه در مصر (انجام رساند  ارادۀ خويش آغاز کرده بود را به کارهائی که خدا به
 وقتی او در شکم مادرش بود نيت او را فرزند …)کرد، همان بود که خواست خدا بود

، براندازدسويش برد تا دشمنانِ او را   بهدست خودش را با کمان… خويش شمرد،
او نيرومند است و دشمنانش را در …  کرده بود»رع«گونه که برای فرزند خودش  همان

شاه مصر عُليا و مصر سُفلیٰ داريوش، که تا ابد جاويد . کند همۀ سرزمينها نابود می
 است، و )تيعنی پسر ني(اَسپَە، هخامنشی، پسر او  بماناد، شاه بزرگ، پسر ويشت

آورند  سويش می مردم سرزمينهای دور با هدايای خويش رو به. گير است نيرومند و جهان
   ٤.کنند و برايش خدمت می

داريوش در بازگشت از مصر، سرزمينهای يهودا و فينيقيه و ديگر سرزمينهای شام را 
وش بزرگ صادر در کشور يهودا چندی بود که ۔بنا بر فرمانی که کور. مورد بازديد قرار داد

کشور يهودا . کرده بود۔ سران يهود سرگرمِ بازسازی معبد و حاکميت خودمختار محلی بودند
. شد نيز همچون ديگر کشورهای خودمختارِ سرزمين شام زير نظر شهريار بابل اداره می

ند ئی که خواهان بازسازی امارت اسرائيل در سامره بود اسرائيليان دو فرقۀ متنازع بودند، فرقه
آنِ  پيروزی از. بودند) يهودا(و فرقۀ ديگری که خواهان بازسازی امارت اسرائيل در اورشليم 

ها شده بود و بنای معبد بزرگشان را از اواخر دورانِ کوروش بزرگ در اورشليم آغاز کرده  دومی
نکه ها برای آ اما سامری. گفتند روزگاری معبد سليمان بوده است جائی که می بودند؛ در همان

در بازسازی اورشليم کارشکنی کنند گزارش به دربار داريوش فرستاده بودند که يهوديان 
مأمور تحقيق . شورش بردارند سرگرمِ ساختن دژ هستند و در نظر دارند که سر به) مردم يهوديه(
مأمور گفتند که بنابر فرمانی که کوروش بزرگ داده بوده  سران يهودا به. يهودا فرستاده شد به
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داريوش از . مأمور گزارش به داريوش فرستاد. کنند است معبد پدرانشان را بازسازی می
فرمان کوروش خبر نداشت ولی با بازسازی معبد و مؤسسات دينی يهودان نيز ۔همچون ديگر 

نامۀ کوروش را  حال از آنها خواست که نسخۀ کتبی فرمان با اين. قومهای زير سلطه۔ موافق بود
نامه را صادر کرده در همدان بوده  ا گفتند که کوروش زمانی که اين فرمانآنه. نشان دهند

نامۀ  فرمودۀ داريوش، در بايگانی کاخ شهرياری همدان بررسی شد و نسخۀ فرمان به. است
دست آمد که تأکيد کرده بود معبد بايد در اورشليم بازسازی شود، و نامی از سامره  کوروش به

رقابت را باختند و يهوديان معبدشان را ساختند و امارت خودمختار سامريها . برده نشده بود
نيز در ميان يهوديان ظهور ) امامت(برخی مدعيانِ نبوت . اسرائيل در اورشليم تشکيل شد بنی

کرد که  رقابت با يکديگر پرداختند، و هرکدام ادعا می کردند و برسر رياست بر اين امارت به
سبب   اين امارت، گرچه هميشه به٥.ياست بايد در دست او باشدفرستد و ر او وحی می خدا به

برسر رياستْ در درون آشفته بود، ولی تا پس از برافتادنِ ) امامت(درگيريهای مدعيان نبوت 
. تاريخ سپردند را از هم پاشاندند و به شاهنشاهی هخامنشی برجا ماند، سپس مقدونيان آن

ن رومی نيز با کشتارهای گسترده و گاه همگانیِ يهودان تلاشهای احيای امارتِ يهوديه در دورا
در بسياری از شهرهای اسرائيل همراه بود که داستان بسيار تلخی دارد که جای سخن 

  . اش در اين گفتار نيست درباره
. ايران رفته بود همراه داريوش به عنوان مهمان به اودجاهرُ رِسنەَ که بالاتر شناختيم، به

اودجاهور . مصر برگردد و مدرسۀ علوم پزشکی مصر را نوسازی کند مود که بهاو فر داريوش به
  : رِسنەَ اين اقدام را در نوشتۀ يادگاریِ خويش چنين آورده است

شاهنشاه داريوش، شاهِ همۀ کشورهای بيگانه، شاه مصر علُيا و سفُلیٰ وقتی در شوش بود 
…  پزشکی مصر را نوسازی کنمبخشِ مصر برگردم و تأسيسات حيات من فرمود که به به
آن زمين بردند تا به  زمين به گونه که شاهنشاه فرموده بود مأموران شاهنشاه مرا از اين آن

خدمت گرفتم  کارمندان را به. هرچه شاهنشاه فرموده بود را انجام دادم. مصر رساندند
و استادان آنها را زير دستِ کاردانان . همه از خاندانهای سرشناس نه از مردم عادی

فرمان شاهنشاه چنين بود که بايد هرگونه چيزهای . گماشتم تا پيشۀ پزشکی فراگيرند
من هرچه که لازم . خوبی انجام دهند آنها سپرده شود تا پيشۀ خود را به شايسته و بايسته به

شاهنشاه . بود و هر ابزاری که پيشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختيار آنها گذاشتم
خواست که بيماران شفا  او می. فضيلتِ اين علم واقف بود نين فرموده بود، زيرا بهچ

او اراده کرده بود که ذکر خدايان را جاويد سازد، معابد را آباد بدارد، جشنها و . يابند
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  . اعياد دينیْ با شکوه بسيار برگزار شود
و نامش (کشف شده موسسِ  نام اُح ئی که از گور يک کاهن برجستۀ مصری به   نوشته

) موسسِ ۔معاصر کوروش بزرگ۔ بوده باشد بايست از نوادگانِ فرعون اُح دهد که می نشان می
م درگذشته، و او مراسم تدفين باشکوهی   پ۴۸۸دهد که اپافوسِ مقدس در سال  خبر از آن می

اپافوس را برگزار کرده و جسد مطهر ) کمانداران و لشکريانِ گزيده(با شرکت افسران بلندپايه 
بالد که عظمت اپافوس را برای ايرانيان  او بر خود می. وديعه نهاده است در آرامگاه ابدی به

شود که همۀ کارگزاران  بيان داشته و محبت او را در دلهاشان استوار کرده است؛ و يادآور می
 آرامگاه اپافوس دعوتِ او هدايا و نذورات گرانبهائی را برای بلندپايه در مصر عُليا و سُفلیٰ به

 اين سند نيز نشانۀ ديگری از احترام خشنودکنندۀ ايرانيان به دين و فرهنگ ٦.اند مقدس آورده
  . مصريان در زمان داريوش بزرگ است

  تسخير سرزمينهای يونان توسط داريوش 
پيش از اين ديديم که سرزمينهای يونان تا پيش از کوروش بزرگ در درون قلمرو 

نشينِ غربِ اناتولی و دريای مديترانه در زمان کوروش   زمينهای يونانیفرعونی بود، سپس
سرزمينهای اصلی يونان در شبه جزيرۀ بالکان نيز پس از . بزرگ ضميمۀ قلمرو شاهنشاهی شد

خود رها شد تا تلاش قدرتخواهان  فروپاشی سلطنت فرعونی و تسخير مصر توسط کامبوجيە به
  . کميتهای نيرومند آغاز گردددر شهرهای يونان برای تشکيل حا

داريوش آرزومند آن بود که يک حکومت يکپارچۀ جهانی تشکيل دهد و کل جهان 
زيرِ فرمان و سلطۀ خويش درآوردَ تا اقوام و جماعاتِ انسانی با آرامش و  متمدنِ روزگار را به

ها  رها و ناامنیزندگیِ برادرانه و تهی از درگيريها و جنگها و کشتا آسايش در کنار يکديگر به
سده پيش از  اين رسالتی بود که زرتشت چندين. ادامه دهند و برای آبادانی جهان بکوشند

گيریِ اين هدفِ انسانی در سال  داريوش در پی. ايرانيان تعليم داده بود کوروش و داريوش به
ی که عبور پل. اروپا لشکر کشيد م با گذشتن از تنگۀ ميانِ اناتولی و اروپای شرقی به  پ۵۱۴

رهبری امير  پذير ساخت توسط يونانيانِ جزاير دريای ايژه به لشکر بزرگ داريوش را امکان
هم چسپيده بود که   اين پل مجموعۀ عظيمی از قايقهای به٧.جزيرۀ ساموس ساخته بودند

شکل يک خيابان پهناورِ دراز  ريزی شده بود و به رويشان الوار چيده بودند و روی الوارها شن
شمار يونانيان مزدور در سپاه داريوش در . کرد هم وصل می رآمده بود که دو سوی تنگه را بهد

. دادند نظام را تشکيل می يونانيان لشکر پياده. لشکرکشی کمتر از شمار پارسيان نبود اين



۲۴۵ شاهنشاهی هخامنشی

هرودوت نوشته که شهرهای يونانی داطلبانه اطاعت از داريوش را پذيرفتند و مردانشان 
راهنمايان داريوش نيز سران جزاير يونانی . سپاه داريوش پيوستند نظام به ادهعنوان پي به

دانستند که شرق اروپا ضميمۀ ايران شود تا درهای  صلاح می بودند؛ سران خردمندی که به
يونان  لشکرکشی به نخستين کسانی که داريوش را به. پيشرفت بر روی مردم يونان گشوده گردد

زيستند، ازجملۀ  عنوان مزدور در مصر می نيانی بودند که پيشترها بهتشويق کرده بودند يونا
هردوی اينها سربازان مزدور . اينها دموکدس کروتونی و سيلوسون ساموسی سهم عمده داشتند
بوجيە از انحصار معبد بيرون  در مصر بودند و پس از آنکه علوم مصری در اثر اصلاحات کام

ايران رفتند و   ديده بودند، سپس همراه داريوش بهآمده بود نزد پزشکان مصری آموزش
دربار ايران نزديک شدند، و اوضاع يونانِ اروپايی را برای داريوش تشريح نموده او را  به

 اينها خردمندانی بودند که صلاح قوم خودشان ٨.تشويق کردند که يونان را ضميمۀ ايران کند
ی ايران درهای آرامش و پيشرفت بر رويشان را در آن ديده بودند که با پيوستن به شاهنشاه

  . گشوده شود
، )جز آتن تراکيە، مقدونيە، اسپارت، چند شهر يونان به(جزيرۀ بالکان  بيشينۀ شبه

اطاعت  دهد به اضافه بخش جنوبی سرزمينهائی که اکنون کشور اوکراين را تشکيل می به
ريزی صورت  گونه جنگ و خون ايران بدون هيچ الحاق اين سرزمينها به. داريوش درآمدند

معادن ناحيۀ  غرب دريای سياه آن بود که به هدف داريوش از الحاق سرزمينهای شمال. گرفت
منظور  اورال که در يونان شهرت فراوان داشت دست يابد و از آنها در جهت درآمد بيشتر به

 ديگرِ او آن بود که هدفِ. های بيشتر برای پيشبرد برنامۀ صلح جهانی استفاده کند تأمين هزينه
توانست از چوب اين جنگلها در صنعت  جنگلهای ماورای دانوب دست يابد؛ زيرا می به

. هدف تقويت نيروی دريايی ايران در مديترانه استفاده کند سازی در دريای مديترانه به کشتی
ته داده داريوش مشورتهای شايس رسد که دربارۀ اين هردو مورد آگاهان يونانی به نظر می به

توان در  موضوع ديگری را نيز می. آن نواحی تشويق کرده بودند بودند و او را به لشکرکشی به
در توصيفی : اين سرزمينهای بسيار دور از مراکز تمدنی يافت انگيزۀ داريوش به لشکرکشی به

د که هرودوت از سنتها و آداب و رسوم قبايلی که در ناحيۀ شمالغرب دريای سياه ساکن بودن
گفته شده که آنها آداب و رسومی ) نامد و هرودوت آنها را اسکيت می(دهد  دست می به

ئی  کردند تا بر روی نيزه هوا پرتاب می زنده به وحشيانه داشتند، و در مراسمی کسانی را زنده
اينها کارهای وحشيانه بود، و داريوش که خود را . که در زمين فروکرده بودند فرونشينند

کرد که وظيفه دارد چنين اقوامی را هرچه بيشتر  دانست احساس می دن جهانی میسرپرست تم
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بينی  دهد که داريوش پيش يک گزارش هرودوت نشان می. از مرزهای جهان متمدن دور سازد
سوی شرق در سواحل دريای سياه تا نواحی قفقاز  کرده بود که شايد مجبور شود اين قوم را به

نوشتۀ هرودوت، داريوش پس  توان دريافت که بنا به  از اين نکته میاين موضوع را. دنبال کند
 ۶۰آنها گفت که اگر او تا  از عبور از دانوب گروهی از يونانيان را در کنار دانوب گماشت و به

روز برنگشت پلی که برای عبور سپاهيان ايران ساخته بودند را تخريب کنند و خودشان 
بی که او کرده بوده، اگر قرار بود که اسکيتها را در جنوب يعنی با حسا. يونان برگردند به

گشت بلکه از راه قفقاز و  غرب برنمی گاه به سول شرق دنبال کند هيچ اوکراينِ کنونی به
سوی شمال  رفت؛ و اگر قرار بود که آنها را تا زمينهای دوردستی به ايران می آذربايجان به

  . گرفت را نمیتعقيب کند نيز بيش از دو ماه وقتِ او 
سوی شمال بود و او تا رود ولگا پيش رفت و وقتی اطمينان يافت  ولی تعقيب اسکيتها به

اروپای  اند دست از تعقيب کشيده به حد کافی از مراکز تمدنی دور شده که اين قومِ وحشی به
 دانوب درست در همان برگشتِ او به. ايران را در پيش گرفت شرقی برگشته راه بازگشت به

  . زمانی بود که برای يونانيانِ نگهبان پل تعيين کرده بود
م سراسر يونان تبعيت از ايران را پذيرفته بود، شهرياران شهرهای يونان   پ۵۱۳تا سال 

فَرنَە برادرِ  را شاهنشاه در مقامشان تثبيت کرده بود، و شهريار ليديە که در اين زمان ارتەَ
عنی سرزمينهای اصلی يونان بخشی از فرمانداریِ ليديە ي. داريوش بود بر آنها نظارت داشت

عموزادۀ (بازو  فرماندهی کل نيروهای ايران در غرب اناتولی و جزاير يونانی نيز به مَگَە. بود
بازو برای آنکه پيوند يونانيان با ايران را بيشتر کند دختر يکی از  مگَە. سپرده شد) داريوش

   .زنی گرفت نيرومندان يونان را به
گزار  عنوان خدمت ايران شماری از سران و بخردان يونان به در بازگشت داريوش به

ياد » اندرزگرِ شاه«نگاران يونانی از اينها با عنوان  تاريخ. ايران رفتند سپاه او پيوستند و به به
ور اند که اينها بزرگانی بودند که اجازه يافتند در مهمانی شاه حض زنانه نوشته اند و لاف کرده
کارگزاران بلندپايۀ پارسی  عنوان هدايای گرانبها به از دختران بزرگان يونان که به. يابند

 سران ٩.های يونانيان با عنوان همسران اين بلندپايگان ياد شده است تقديم شدند نيز در نوشته
و آنان بياموزد  يونانی را داريوش با خودش برده بود تا راه و رسم همزيستی انسانی را به

  . کار بگمارد بشريت است را به گزاری به يونان برگردانَد، و هرکدام که شايستۀ خدمت به
نام اسکلولاکس که  ايران برگشت به يک ناوخدایِ زبردستِ يونانی به داريوش وقتی به

ايران رفته بود فرمود تا با حرکت دادنِ ناوگان از دريای پارس سفر دريايیِ دور دنيا  همراهِ او به
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اکنون ( شروع کند، از کرانۀ شرقی عربستان برود و در کنار عدن از تنگۀ ميان يمن و حبشه را
فرمودۀ او در مصر ايجاد شده را در  ئی که به بگذرد، وارد دريای سرخ شود، ترعه) بابُ المَندَب

 اسکولاکس. ايران برگردد اروپا برود، سپس به نورديده وارد دريای مديترانه شده از آنجا به
داريوش داد، و کتابی دربارۀ اين سفرِ دور و  چنين کرد، و در پايان سفرش گزارش کاملی را به

اين کتاب که معلومات بسياری را دربارۀ . يونان برد زبان يونانی نگاشته با خودش به دراز به
را کرد و تاريخ ايران  جهانِ شرقی گرد آورده بود يونانيان را با سرزمينهای دوردست آشنا می

  . شد برای آنها بازگو می
نام هکِاتے مِليتی پس از بازگشت از ايران کتابی  تا کنون يک ناوخدای يونانی ديگر به

. نگاشته بود تا مردم يونان را با تمدن و فرهنگ ايرانی آشنا سازد» سفر دور دنيا«با عنوان 
  . شايد اين مرد نيز از همسفرانِ اسکولاکس بوده است

 و فرهنگیِ بسياری که بخردانِ يونانی در زمان داريوشِ بزرگ در مصر آگاهيهای تمدنی
جزيرۀ بالکان شد  دست آوردند آغازگرِ آن تمدنِ نوينی در بخش جنوبیِ شبه و بابل و ايران به

ورانِ بزرگِ يونانی  زودی تمدنِ يونانی نام گرفت، و در سدۀ بعدی با ظهور انديشه که به
  . شناسيم درخششی رسيد که ما می به

همه بزرگواری  سازش بودند، و آن فرزانگانِ جهانْ مشتاق شناختن ايران و فرهنگ انسان
بوجيە و داريوش ظهور يافته بود مردم کشورهای زيرِسلطه را شيفتۀ شکوه  که از کوروش و کام

اند که  گونه مردمی خواستند بدانند که ايرانيان چه همۀ بخردان جهان می. ايران کرده بود
گونه  خواستند بدانند که چه همه می! اند همه ستايش از خويشتن را در جهان برانگيخته ينا

بعد نوشتند، و برای ما  آنچه که فرزانگان يونانی از اين زمان به! شود همچون ايرانيان شد می
پذير  يونانيان ذهنهای مستعد و تمدن. کند، تلاشی در همين جهت بود تاريخ ايران را بيان می

های  رودان و مصر ايران بر رويشان دروازه های جهان متمدنِ ميان با بازشدنِ دروازه. شتنددا
ئی از تمدن  تلاش برای رسيدن به چنان مرحله نوينی از دانش بر رويشان گشوده شد و آنها را به
يونان در زمان داريوش . رودان رسيده بودند و فرهنگ تشويق کرد که ايران و مصر و ميان

ويژه  چهاراسپه وارد مرحلۀ نوين تمدن خويش گشت، بسياری از ميراث علمی مصر، بهبزرگ 
کشورشان بردند و  رياضيات و طب، را يونانيانی که روزگاری مزدوران فرعون بودند از مصر به

نام خودشان  به(نام خودشان ثبت کردند  اش را به زبان خودشان تدوين کرده شناسنامه به
  ). مصادره کردند
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  خير گندارَ و سنِد توسط داريوش تس
م   پ۵۱۲گيری برنامۀ تشکيل دولت يکپارچۀ جهانی در سال  داريوش بزرگ در پی

اين بخش از هندوستان که پاکستان . متوجه شرق شد و گَندارَ و سنِد را ضميمۀ شاهنشاهی کرد
د، و هنر و بر يکی از شکوهمندترين تمدنهای هند باستان بو دهد، ميراث فعلی را تشکيل می

ترين مراکز  ئی رسيده بود، و بنادر جنوبی سند از مهم مرحلۀ پيشرفته فرهنگ در آن ناحيه به
با تسخيرگَندارَ و سند مرزهای شاهنشاهی ايران در . آمد شمار می تجارت ميان شرق و غرب به

  . گرفتپهناورترين حد خود رسيد، و در غربْ همۀ دنيای متمدن شناخته شده را دربر  شرق به
م ايران حاکم يگانه و بلامنازع کل جهان متمدن خارج از چين  در دهۀ آخر سدۀ ششم پ

جز چين  و هند بود و بر سراسر درياهای شرق و غرب تسلط داشت، و سراسر جهان متمدن ۔به
سازترين شاهنشاهی  و هند۔ در قلمرو شکوهمندترين و پهناورترين و قدرتمندترين و انسان

  . قرار داشتتاريخِ جهان 

  شخصيتِ داريوش بزرگ 
کاميابيهای درخشان داريوش در مواجهه با خطرهای بسيار بزرگی که شورشيانِ مدعی 
سلطنت ايران برای شاهنشاهی ايجاد کرده بودند، و شايستگی او در حفظ ميراث شکوهمندِ 

. دهد و میالعادۀ ا کوروش بزرگ و حفظ يکپارچگی شاهنشاهیْ خبر از تدبير و کاردانی فوق
آوردهای  توانست شاهنشاهی را از هم بپاشاند و دست خطر شورشها چنان بزرگ بود که می

ولی . انزوای پيش از شاهنشاهی برگردانَد تاريخ بسپارد و ايران را به کوروش بزرگ را به
  . رو شد و همه را از ميان برداشت آميزی با آنها روبه داريوش با شايستگی اعجاب

خواهد و چه هدفی را دنبال  دانست که چه می خوبی می ن کوروش بهداريوش همچو
آيندۀ اهداف  گير توانا بود هم ديدِ کاملاً شفاف و روشنی نسبت به او هم يک جهان. کند می

شگفتی  آگاهيهای دقيق و درستِ او در آن روزگار از جغرافيای جهانی ما را به. خودش داشت
  . آفرين است و از فرهنگهای اقوام جهان نيز برای ما شگفتیجانبۀ ا دارد، و شناختِ همه وامی

اند اتفاق نظر دارند که داريوش هم در امور  همۀ مورخان غربی که تاريخ ايران را نگاشته
نظامی نابغه بود، هم در سازماندهی نابغه بود، هم در اقتصاد نابغه بود؛ زيرا اقداماتی که او 

شايد بر اساس همين شناخت از داريوش . مرحلۀ نوينی کردانجام داد اقتصاد جهانی را وارد 
خدمت   يعنی شاهی که اقتصاد را به١٠داد،» فروش شاه خرُده«او لقبِ  بود که هرودوت به

  . تک انسانها درآورده است تک
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تشکيلاتی که کوروش و داريوش برای شاهنشاهی ايران ابداع کردند نه تنها در جهان 
داران بزرگ تاريخ شد و  تشکيلاتی بود که در آينده سرمشق همۀ جهانسابقه بود بلکه چنان  بی

قصد رونق بخشيدن  داريوش به. همان شکل ادامه يافت های متمادی کم و بيش به تا سده
 کيلومتری شوش به ۲۴۰۰المللی، بزرگراههای شاهی از قبيل بزرگراه  بازرگانی بين به

 اين جاده پس از گذشتنِ از پل بزرگی که در .ايجاد کرد) خوزستان تا غرب ترکيه(سارديس 
بابل  شد و به غرب خوزستان بر روی دجله کشيده شده بود وارد جنوب عراقِ کنونی می

رسيد و از آنجا وارد  رسيد، و از راه تکريت و نصيبين و حران به حلب در شمال سوريه می می
هرودوت که بيش . شد ژه ختم میسارديس و کرانۀ دريای اي کيليکيه در جنوبِ اناتولی شده به

چشم ديده و دربارۀ بخش ديگرش  از يک سده پس از داريوش بخشی از اين جاده را به
همين تعداد   پست نگهبانی و به۱۱۱های دقيق داشته است نوشته که در طول اين جاده  شنيده
مسير  روز ۹۰توانست در مدت  سرا و منزلگاه تأسيس شده بود؛ و يک کاروان می کاروان

 کيلومتری را در ۲۴۰۰ کاروانهای بازرگانی معمولاً اين فاصلۀ ١١.شوش را بپيمايد سارديس به
شوش يا از   روز از سارديس به۸کردند، ولی پيکهای تيزتکِ شاهی فقط در  ماه طی می سه

شاخۀ ديگرِ اين جاده شوش را از راه همدان و آذربايجان . رسيدند سارديس می شوش به
شد، از روی کيليکيە  پَتوکَە می کرد، و از آنجا وارد سرزمين کَت  وصل میارمنستان به
کرانۀ دريای ايژه  سارديس انجاميده به کرد و در ليديَِە به گذشت، فريگيه را طی می می
سوی همدان  اش از شوش و شاخۀ ديگرش از بابل به جادۀ ديگری که يک شاخه. رسيد می

هيرَکانِيَە و  ری و سپس به اسپهان و از آنجا به راه همدان بهکشيده شده بود اين دو شهر را از 
شهرهای  پيوست و شهرهای آسيای ميانه را به سُغد می کرد و از خوارزم به خوارزم وصل می

جائی که  گذشت به شد از گرگان می جادۀ ديگری از ری آغاز می. داد درون ايران پيوند می
اين . رسيد باختريَە می هرات و مرو و سپس به نجا بهشد و از آ اکنون نيوشاپور است وصل می

سوی جنوب تا  درون هند کشيده شده بود و به کابل و از راه تنگۀ خيبر به جاده از باختريَە به
استخر  جادۀ ديگری از شوش به. ترين شهرهای سند بر کرانۀ دريای سند امتداد داشت جنوبی

کران و آباديهای کرانۀ  زرنگ و سيستان و مکَ رمان بهشد و از راه ک کرمان وصل می و از آنجا به
سوی  سارديس از حلب در شمال سوريه به شاخۀ ديگرِ جادۀ بابل به. رسيد دريای سند می

مصر  گذشت و از راه دمشق و اورشليم و غزه به رفت، از سرزمينهای سوريۀ کنونی می جنوب می
رو که در  های کاروان  عظيمی از جادهترتيب يک شبکۀ اين به. شد و ليبی و تونس وصل می
سرا و قرارگاه نگهبانی تأسيس شده بود سراسر خاک شاهنشاهی را  مسير آنها صدها کاروان
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تجارت جهانی چنان  کرد و به داد، آمد و شد کاروانهای بازرگانی را تسهيل می هم پيوند می به
 تجارت جهانی رشد صنايع و رونق. روزگار نديده بود بخشيد که چشم جهان تا آن رونقی می

  . برد سوی رشد بيشتر می همراه داشت و جهانِ درون قلمرو هخامنشی را به کشاورزی نيز به
بانیِ  های اصلی و فرعیْ مراکزِ ديده برای خبررسانی بسيار سريع، در سراسر مسير جاده

ی نگهبانی مستقر هم داير شده بود، و جارچيانی بر بلنديهای بر فراز برجها نسبتاً نزديک به
گوش  روز به زدند و خبرهائی که لازم بود همان يکديگر بانگ می وقت ضرورت به بودند که به

اين . رسيد شاهنشاه می شاهنشاه برسد از دورترين نقاط شرق و غرب و شمال و جنوب کشور به
، هر رخداد ترتيب اين به. وسيلۀ ابداعی برای خبررسانیِ سريعْ جايگزين تلفن در زمان ما بود

شايد اين از . شد افتاد شاهنشاه در همان روز باخبر می مهمی در هر گوشه از کشور اتفاق می
ابداعات کوروش بزرگ بوده، و ۔چنانکه دربارۀ اقدام فوری داريوش بزرگ برای مواجهه با 

رسد که در آغاز سلطنت داريوش اين وسيله در  نظر می شورشهائی که بالاتر شناختيم۔ به
  . تيار او قرار داشته استاخ

: روز زبان آن  شهرياری ۔به۲۳منظور ادارۀ هرچه بهترِ دولتش کشور را به  داريوش به
صورت يک  ۔ تقسيم کرد و هر شهرياری را به)شود که تلفظ کنونيش شهرپا می(پاو  خشَترَ

. کرد ره میبهترين شيوۀ ممکن ادا اش را به دستگاه دولتی منظم درآورد که سرزمين تحت اداره
برای پاسداریِ مقتدرانه از صلح جهانیْ ارتش منضبط نظامی تشکيل داد که فرماندهی کل 

شد؛  زيرِ نظر شهريار محل اداره می) پاو خشَترَ(آن در دست شاهنشاه بود و در هر شهرياری 
  . پادگانهای متعددی در سراسر کشور تأسيس کرد و برای ارتش مستمری ثابت تعيين کرد

ه قضايی و قوانين مدنی و جزايی ايران نيز که کوروش و داريوش تنظيم کردند، دستگا
های مورخان يونان باستان با اِعجاب از آن ياد شده است، و مردم يونان  چنان بود که در نوشته

و ) ايران(» قانون پارس«گفتند  وقتی از قوانينِ تغييرناپذير و مورد اطاعت همگان سخن می
فرمودۀ داريوش برای آسايشِ جوامعِ زير  مجموعۀ قوانينی که به. زدند مثال میرا » قانون شاه«

در همۀ . داد بشريت نويد می سلطه وضع شد چنان نوين و ابتکاری بود که زندگیِ نوينی را به
شناختند،  می) قانونِ شاهنشاهی(» داتەَ خشترَ«کشورهای زيرسلطه اين قوانين را با نام پارسیِ 

داتەَ «. فراموشی سپرده شد بردند به کار می ی که تا پيش از آن برای قانون بهو اصطلاح بوم
گونه که اسناد  کرد، چنانکه در بابل ۔آن را هر قومی موافق با زبان خودش تلفظ می» خشترَ

گونه که در  نوشتند، و آراميهای شامی ۔آن می» داتَە شَهشری«دهد۔  کاهنان بابلی نشان می
ناميدند؛ در يونان نيز واژۀ معادل  می) قانون شاه(» داتَە دی مَلِکا«را  نتورات آمده است۔ آ
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  . يی بردند؛ همچنان بود در مصر و در ديگر جوامعِ خاورميانه کار می اينها را به
نزد اقوام » دات«ارمغان آورد که واژۀ  قوانين داريوش چنان امنيت و آرامشی به

جائی که در تورات، که کتابِ دينیِ بازمانده از آن خود گرفت، تا  خاورميانه جنبۀ تقدس به
احکام قانونیِ . حفظ شده است) با همين تلفظ(» دات«روزگار است، اين تقدس برای واژۀ 

های مشابه و  زبان خودش۔ بر نسخه زبانهای گوناگون ۔برای هر قومی به داريوش بزرگ به
تجاوز از احکام اين قوانين که . رديدهمۀ سرزمينهای زير سلطه ارسال گ متعدد نوشته شد و به

دنبال داشت؛ و چونکه  کنندۀ امنيت و آرامشِ همگانی بود کيفرهای سخت به تضمين
بخش بود همۀ اقوامِ سلطه آنها  کنندۀ يک زندگیِ رضايت کنندۀ منافع عمومی و تضمين تأمين
گونه که در  ده افتاد که ۔آننزد اقوام تابعه چنان پسندي» دادِ شاهی«. نهادند مورد اجرا می را به

در اين قوانين، مقرر شده بود که . شد تلقی می» قانون ابدی«تورات هم بازگويی شده است۔ 
برای بزه به هر بزرگی که باشد بار نخست نبايد که کيفرِ سخت داد بلکه بايد بار نخست را 

ودِ شاه هم بزه، حتی خ برای نخستين«هرودوت تأکيد کرده که . خطای بزهکار پنداشت
ئی هم چنين حق ندارد که برای بزهِ نخستينْ يکی از  تواند کيفر اعدام بدهد؛ هيچ پارسی نمی

زيردستانش را کيفر اعدام بدهد؛ بلکه تا بزه تکرار نشده باشد و تا وقتی که ثابت نشده باشد 
ر خشم تواند که افسا که خطاها و بزههای او بيش از کارهای نيک اوست حاکم نبايد و نمی

   ١٢.»خويش را رها کند
ساندوکس پسر «يک کارمند بلندپايۀ ديوان دادگستری که هرودوت نامش را 

در زمان ) شود که يونانی اهل جائی در غرب اناتولی بوده و معلوم می(نوشته » تاماسيوس
هنگام  ولی به. دار آويزند داريوش فرمود تا او را به. داريوش برای صدور حکمی رشوه خورد

اکمۀ او معلوم شد که او خدمات بسياری کرده که پوشانندۀ اين بزهِ بزرگ است؛ پس او را مح
   ١٣.او سپرد را به» ايِوُلی«در » کومَە«بخشوده آزاد کرد و حاکميت شهر 

خدمتهای انسانیِ شخصيتها  دهد که داريوش بزرگ تا چه اندازه به اين گزارش نشان می
 اثرِ پشيمانیِ بزهکاران و بيمشان از کيفر در صورت تکرار داده، و بعلاوه مفهوم و اهميت می
شناخته است؛ و اين موضوعی است که در جهان نوينِ ما در يک شاخه از  درستی می خطا را به

آوردِ نوينِ  پندارند که دست شود، و بسيارانی می تدريس می» شناسی جرُم«نام  علمِ حقوق به
  . انديشۀ غربی است

اريوش بزرگ هدفِ ساختن انسانِ دادگر را در مدِ نظر داشته، و همچون گونه قانون د اين
قوانين شاهان سامی هدفِ اصليش شکنجۀ بزهکاران و نابودگری آنها نبوده بلکه هدفش 
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ی زرتشت ديديم که زرتشت تعليم داده که  در گاتەَ. نابودگری علتهای بزهکاری بوده است
است که در اثر غفلت يا نادانی بر او ظاهر شده ئی  انسان ذاتًا نيک است، و بدی عارضه

داريوش بزرگ در وضع قوانينِ خويش و اجرای آنها اين تعاليم را در مد نظر قرار داده . است
  . وجود نخواهد آمد دانست که اگر علت جرم از ميان برود مجرم به او می. بود

از او زنده ماند؛ و گذارِ بزرگ پس  عنوان قانون اومستد نوشته که شهرت داريوش به
گذاری بود که قوانينِ او شاهنشاهی ايران  داريوش قانون«ئی يادآور شد که  افلاطون در نوشته
قانون « پيش از مسيح و دورۀ جانشينان اسکندر مقدونی ۲۱۸حتی تا سال . »را استوار داشت

   ١٤.شد عنوان قانون اصلی مورد استفاده بود و نقل می به» داريوش
 ۔يعنی قانون بزرگ۔ گونَدداتَەتوان در کتاب  ی از قوانين داريوش را میمواد بسيار

با بازخوانی بزهها و کيفرها که در ونديداد آمده . نامند» ونَديداد«اکنون اين کتاب را . ديد
شويم که در قانون داريوش شکنجه وجود نداشته، و اعدام وجود نداشته،  است، ما متوجه می

 ضربۀ تازيانه است؛ و ۲۰۰ا که برای يک بزه بزرگ تعيين شده بوده ه ترين شکنجه بلکه سخت
 نيز، در ونديداد ١٥.اين کيفر تازيانه برای بزهکاری است که کسی را زده و کشته است

جمله مردن بيمار در زير تيغ  تعاريفی از بزههای گوناگون و کيفر آنها داده شده است، که از آن
بار مرتکب چنين خطائی شود و بيمار در زير  زشک سهدر صورتی که پ. جراحیِ پزشک است

کار طبابت  شود؛ و چنانچه او پس از آن به تيغ او بميرد او از ادامۀ پيشۀ پزشکی بازداشته می
 ضربۀ تازيانه ۲۰۰شود و بايد  بپردازد و کسی در زير دستش بميرد او بزهکار شناخته می

توانايیِ مالی بيمار تعيين  ه است، که با توجه بههمينجا مزد پزشکانِ جراح نيز مقرر شد. بخورد
برای . خرِ ارزان تا چهار اسپ و يک گردونه در نوسان است شده، و از يک گوساله يا ماده

کردند در نظر گرفته  پزشکان نيز دستمزدهای گوناگونی با توجه به جانوری که مداوا می دام
مزد .  تا يک گوسفند در نوسان استوعده خوراکِ گوشت شده است که از معادلِ بهای يک

توانست که بيمار  شرط مداوا و معالجۀ بيمار تعيين شده بود، و چنانچه پزشک نمی پزشک به
او  عنوان هديه به کرد، مگر آنچه که بيمار به بايست که مزدی دريافت می را علاج کند نمی

   ١٦.بدهد
دد واژگون کردن سلطنت ص در قانون داريوش کيفر اعدام فقط برای کسی بود که به

زد و  رو وضع شده بود که چنين اقدامی امنيت جامعه را برهم می اين نيز نيز ازآن. آمد برمی
خوار را  بوجيە قاضی رشوه پيش از اين از گزارش هرودوت ديديم که کام. آورد آشفتگی می

  . ستاعدام کرد، ولی در زمان داريوش و پس از او ديگر چنين گزارشی تکرار نشده ا
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داری و خريد و فروش انسان وجود نداشته است  زمين رسم برده از آنجا که در درون ايران
رسوم معمول در جوامعِ  آمده، و امرِ آن را به ميان نه در قانون داريوش ذکری از اين مورد به

گذارِ ايرانی در  سکوت عمدی قانون. اقوامی که دارای چنين رسمی بودند واگذار شده است
آن هدف بوده است که در درازمدت اين رسم از ميان  ر خريد و فروش انسان شايد بهبراب

علت ديگرِ اين سکوت آن بوده است که داريوش انسان را والاتر از آن . برداشته شود
داری نيز در  اما لغو برده. دانسته که برای نظارت بر خريد و فروشش قانون وضع کند می

پذير  اند امکان ه که بيش از هزار سال با اين رسم خوگر شده بودهجوامع غير ايرانی و زير سلط
  . سکوت برگزار کرده است را به نبوده، لذا آن

ترين مواد قانون داريوش دربارۀ روابط زن و مرد و تنظيم خانواده باشد که  شايد پيشرفته
در ببرد  ز راه بهخوانيم که چنانچه مردی يک دوشيزه را ا در ونديداد می. هنوز هم تازگی دارد

اش کنند، و اگر  و آبستن کند، پدر و مادر دوشيزه نبايد که دوشيزه را مجبور به انداختن بچه
نزد طبيب زنانه ببرد تا  و اگر کسی دوشيزۀ حامله را به. اند چنين کنند مرتکب قتل عمد شده

 و هم دختر نزد او برده است اش را بيندازد هم طبيب زنانه هم کسی که دختر را به بچه
در برده و او را آبستن کرده  مردی که دوشيزه را از راه به. بزهکارند و بايد که تازيانه بخورند

چنانچه در . دنيا بيايد خانۀ خودش ببرد و از او نگهداری کند تا بچه به است بايد دختر را به
 کيفر ١٧.نه بخورددوشيزه بچه در شکمش بميرد مرد بزهکار است و بايد تازيا اثر عدم توجه به

  .  تازيانه است۲۰۰کسی که مرتکب قتل عمد شود نيز 
ئی را آبستن کند بايد آن  بينيم، قانون داريوش مقرر کرده که هرکه دوشيزه چنانکه می

مقايسه کنيم اين قانون را با . خودش منتسب کند اش را به همسری بگيرد و بچه دوشيزه را به
فر مرگ را برای هر مردی مقرر کرده که با زنی غير از زنِ قانون شرعی در اديان سامی که کي

  . خودش آميزش جنسی کند
هدف برقراری عدالت اجتماعی و جلوگيری از ظلم و اجحافِ کارگزاران  داريوش به

 پيَردََزيشمالياتی، دستگاه منظم مالياتی و در کنار آن دستگاه بازرسی شاهنشاهی موسوم به 
در کشور رواج داد که از زرِ ناب بود و » زَريک«نام  وزن به حد و هموجود آورد؛ و پولِ وا به
  .  گرم وزن داشت۸٫۴۱معيارِ کنونیِ ما  به

در کنار همۀ اينها ترتيباتی که کوروش و داريوش ابداع کردند سراسر کشور شاهنشاهی 
گزاران دولتی برای جلوگيری از امکانِ اجحافِ کار. کرد ئی کاملاً پدرانه اداره می شيوه را به
توان از راه بازخوانی  ئی ايجاد کرد که نمونۀ آن را می رعايا داريوش نظام نظارت پيشرفته به
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جمشيد که در سدۀ اخير از زير زمين  هزاران پروندۀ خشتیِ برجا مانده در آرشيو سلطنتی تخت
   ١٨.اند مورد بازنگری قرار داد بيرون کشيده شده

ساختنش کرده  گذاری و آغاز به نی که کوروش شالودهبنای ساختمان تمدنِ نوين جها
ترتيباتِ اداری و نظامی و مالی و حقوقی که داريوش . اتمام رسيد بود توسط داريوش بزرگ به

های درازی پس از او  بزرگ ابداع کرد و تا پايان دوران هخامنشی استوار ماند شبيهش تا سده
شی ۔چه ايرانی، چه هِلِنی و چه رومی۔ شاهنشاهيهای پس از هخامن. در جهان ديده نشد

کدام از  بسياری از ترتيباتِ کشورداری هخامنشی را مورد تقليد قرار دادند، ولی در هيچ
  . کمالِ زمان هخامنشی نرسيد شاهنشاهيها و امپراتوريهای يادشده اين ترتيبات به

ست و همواره دان داريوش خويشتن را پاسدارِ تمدن جهانی و مسئول آبادکردن جهان می
دهد در  های يونانيانِ باستان مواردِ چندی ذکر شده که نشان می در نوشته. راه کوشا بود در اين

هرودوت نوشته که در سرزمينِ . حقيقتْ هدف او از جهانگشايی چيزی جزاين نبوده است
نی کارگزار ايرا. يونانیِ مليتوس هرج و مرج حکمفرما بود و کشاورزی از رونق افتاده بود

توانيد که سرزمينتان را آباد  اگر شما نمی«: آنها گفت بزرگان اين سرزمين را دعوت کرد و به
اند  بداريد و امنيت برقرار کنيد، ما يونانيانِ ديگری را که سرزمين خودشان را آباد کرده

و ترتيب امنيت  و افزوده که پارسيها با اين. »اينجا خواهيم آورد تا بر شما حکومت کنند به
   ١٩.آرامش را در اين سرزمين برقرار کردند

خواست که خودش را  داريوش چنان قدرتی داشت که اگر همچون شاهان سامی می
اما او . پذيرفتند فرزند خدای آسمان بنامد و نوعی خدايی برای خودش قائل شود، مردم می

 اهورمَزَدا معرفی رغم همۀ شکوه و غرورش خودش را شاه مورد عنايت که يک مزَدايسَن بود، به
خويشتن لقبِ نمايندگیِ خدای جهان بدهد يا پيرامون خويش هالۀ  آمد که به کرد و درصدد برنه
او شاه بود؛ چنان شاهی که همۀ شاهانِ زمين تسليم او بودند و فرمانهايش . تقدسِ دينی بکشد

. کرد ستجو نمیولی فراتر از شاهی هيچ قدسيتی را برای خودش ج. آوردند اجرا در می را به
خود راه  های او کمتر ترديد به خواند در صداقت گفته های داريوش را می انسان وقتی کتيبه

تصديق  رسد که انسان را از تَهِ دل به نظر می های او چندان صادقانه به دهد؛ زيرا لحن نوشته می
دهد پرسشهائی  میخودش حق  تنها در موضوع برديَِە است که انسان به. دارد های او وامی گفته

دنبال کردن  از خودش بکند؛ ولی از وقتی که او امنيت و آرامش را در کشور برقرار کرد و به
يابد که دربارۀ ادعاهای او شک  سازی پرداخت، ديگر انسان دليلی نمی های جهان برنامه
 دارد از او يک ايرانیِ مزَدايَسن بود که ايمانِ دينیِ ژرفی داشت و معتقد بودکه هرچه. کند
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خاطر عقيده و  او عنايت نموده است تا شاهنشاه جهان شود به خدا است، و اگر خدای جهان به
خواسته صلح و امنيت و عدالت را در  خاطر نيت خيرش بوده که می خدا و به ايمان پاکش به

دليلی هم وجود ندارد که انسان گمان کند او در . بشريت خدمت کند جهان برقرار بدارد و به
خدا داشت برای خويشتن مأموريتی  او با ايمان راستينی که به. اين ادعا صادق نبوده است

خاطر نشر  شد که معتقد بود مورد خشنودی خدا است؛ و آن سرپرستی جهان متمدن به قائل می
ئی که در  اين باور را در نقوش برجسته. راستيها و نيکيها و مبارزه با کجيها و بديها بود

بينيم که با  در آنجا شاهنشاه ايران را می. خوبی نشان داده است برجا نهاده بهجمشيد  تخت
يی اما زيبا و زيوَرمند و فريبا تصوير  پيکر و افسانه شکل جانور غول بدی که به) سمبل(نُمادِ 

حقانيت راه خويش  او که عميقًا به. شده در جنگ است و در آستانۀ پيروزی برآن قرار دارد
  : گويد شمرد در کتيبۀ بغستان چنين می و خود را يگانه برحق جهان مادی میايمان داشت 

. من عطا کرده است اين پادشاهی را اهورمَزَدا به. کنم به توفيق اهورمَزَدا من سلطنت می
 کشور در ۲۳نام (اند  تسخير من درآمده ياری اهورمَزَدا به اينها هستند کشورهائی که به

برند، باجهاشان را نزد من  عنايت اهورمَزَدا از من فرمان می ه به هم).اينجا ذکر شده است
در . نهند مورد اجرا می آنها بدهم، چه شب باشد و چه روز، به آورند، و هر فرمانی به می

هرکس دشمن بود بر او سخت  وسيلۀ من نواخته شد و اين سرزمينها هرکس دوست بود به
آورند و  مورد اجرا درمی رزمينها قوانينِ مرا بهياریِ اهورمَزَدا مردم اين س به. گرفتم
من عطا کرده  سلطنت را اهورمَزَدا به. کنند دهم رفتار می آنها فرمان می گونه که به آن به

همۀ … اطاعت من درآيند من ياری کرده تا اين سرزمينها به است و اهورمَزَدا به
دائی که وجود دارد، حاصل ياری اهورمَزَدا و هر خ همت من و به آوردهای من به دست

رو مرا ياوری دادند که من ستمگر و دروغگو و  اهورمَزَدا و ايزَدان از اين. آمده است
آزرديم، بلکه بر  پيشه نبوديم و زيردستان را نه فريبکار و متجاوز نبودم؛ من و خاندانم ستم

  . طبق احکام و قوانين رفتار کرديم و ظلم و زورگويی را برافکنديم
سابقه  روز در جهان بی ريوش در اين کتيبه بر يک نکته تأکيد کرده است که تا آن  دا

اهورمَزَدا و هر خدای ديگری که (اش بود  همۀ خدايانِ اقوام زير سلطه بود، و آن ابراز احترام به
دهد که داريوش برای همۀ خدايان و دينهای اقوام زير سلطه  اين گفته نشان می). وجود دارد
وجود خدايان همۀ اقوام تصريح  ائل بوده و برای ابراز اين احترامش در اين سند بهاحترام ق

اگر در نظر بگيريم که چنين اعترافی از سوی شخصيتی است که کليتِ آسيای . کرده است
ميانه و خاورميانه و شمال آفريقا و بخشی از اروپای شرقی را زيرنگين دارد و اختياردارِ جان و 
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شويم که شاهنشاهان هخامنشی دربارۀ آزادی  وقت متوجه می رزمينها است، آنمال مردم اين س
اند، و اقوام زير سلطۀ ايران تاچه اندازه از آزادی  عقيدۀ دينی تا چه اندازه جلو رفته بوده

اين بيانِ داريوش، و نيز سند حقوق بشر کورش و بسياری اسناد . اند عقيدتی برخوردار بوده
روزگاران، به تعبير  دهد که دولت ايران در آن بازمانده است، نشان میديگر که از داريوش 

بوده، يعنی نه تنها با عقايد و اديان مردمِ درونِ » تمامِ معنا سيکيولار به«امروز، يک دولتِ 
دانسته  کشور کاری نداشته بلکه خويشتن را حامی همۀ اديان و عقايدِ موجود در جهان نيز می

او در ). دهد های بابليان و مصريان باستان گواهی می متن تورات و نوشتهيکی را  و اين(است 
اند؛ بلکه نام هر کشوری  ام و سرزمينهای ديگر ملک من هايش نگفته که من شاه پارس نوشته

را جداگانه با حفظ شخصيت حقوقیِ آن کشور در کنار پارس آورده است؛ او خودش را پارسی 
شوری است همچون هر کشور ديگری از کشورهای درون قلمرو داند، ولی پارس برای او ک می

او در ذکر نام کشورهای تابعش از پارس شروع کره و کشورهای تابع شاهنشاهی را . شاهنشاهی
  . يکی نام برده است تا بر برابریِ حقوقیِ همۀ آنها با پارس تأکيد ورزيده باشد يکی

کند که  آن هدف سلطنت می ها بهنمايد که تن داريوش در کتيبۀ نقش رستم چنان می
کرداری را  راستی را در جهان برقرار بدارد و ناراستی را از جهان براندازد و دادگری و درست

  : گويد او در اين کتيبه چنين می. مردم جهان بياموزد به
آنها نيستم که  ياور عنايت اهورمَزَدا ياورِ آنهايم که راستی را دوست دارند، و من به

. ناتوانان بدی کنند خواست من آن نيست که زورمندان به.  را دوست دارندناراستی
آنچه راست است همان . زورمندان بدی کنند خواست من آن نيست که ناتوانان به

هرچه . آور نيستم من خشم. من ياور کسی نيستم که پيرو دروغ باشد. خواست من است
وقتِ خشم بر خودم  من به. کنم  مهار میرا نيروی فکرم آن وقت خشم بر من بروز کند به به

. دهم او پاداش می اندازۀ همکاريش به کسی که با من همکاری کند به. ام کاملاً مسَُلَّط
خواست . دهم اندازۀ آسيبی که رسانده باشد او را کيفر می رساند به کسی که آسيب می
رساند  میخواست من نيست که کسی که گزندی . کسی گزندی برسد من نيست که به

هرچه کسی برضد کسی ديگر بگويد نزد من پذيرفتنی نخواهد بود مگر که . کيفر بماند بی
اندازۀ توانش برای خشنودیِ  هرچه کسی به. برای متقاعد کردن من دليل و برهان بياورد

  . سازد من انجام دهد مرا شاد و خشنود می
کند که برای نشر نيکی و  وه میعيار جل ها داريوش يک مزَدايسَنِ تمام   در اين نوشته

اما شگفت است که در . او ياری رسانده است راستی و درستی و عدالت ظهور کرده و خدا به
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ما علاقه داريم از خود بپرسيم که آيا علت اين . آورده است ميان نه جا او نامی از زرتشت به هيچ
ه نام هيچ موجودی را جز نام توانست غفلتِ تعمدی از ذکر نام زرتشت آن بوده که داريوش نمی
زرتشت تعلق داشته باشد؟ در اينکه او  اهورمَزَدا بر بالای نام خودش ببيند، حتی اگر اين نام به

سخنان او . ئی نيست شناخته و پيرو تعاليم زرتشت بوده جای هيچ مجادله زرتشت را می
خته است، و تعبيرها و گويد را از تعاليم زرتشت آمو سخنان زرتشت دارد، آنچه می شباهت به

کار برده است عمومًا گواه آنست که او يک زرتشتی بوده و  هايش به اصطلاحاتی که در نوشته
  . زرتشت و تعاليمش ارادت خاص داشته است به

توانيم بپنداريم که تقدسِ شخصيت هنوز در ايران رواج نيافته بوده، و آن  البته ما می
سب کرد در زمان هخامنشی معنا نداشته، بلکه همۀ تقدسی که زرتشت در زمان ساسانی ک

آورده  ميان نه همين دليل است که داريوش نامی از زرتشت به تقدسها از آن اهورمَزَدا بوده، و به
ولی اگر اين احتمال را از نظر دور بداريم، . اين با تعاليم زرتشت همخوانیِ کامل دارد. است

چيز؟ او  اند و او همه چيز هيچ کس و همه ای داريوش همهحق داريم از خودمان بپرسيم که آيا بر
اند نام  ئی که مأمور سرکوب شورشها بوده در کتيبۀ بغستان در عين اينکه از فرماندهان شايسته

او در . کند ياد می) بر فرمان/ وابسته (بَندکَعنوان دوست بلکه با عبارت  بردَ، از آنها نه به می
دست آورده  آوردهايش را همه خودش و به ياریِ اهورمَزَدا به ستاين نوشته تصريح کرده که د

است، يعنی کسی در آن حد نبوده که او را ياری دهد؛ و تنها ياور او اهورمَزَدا بوده و بس؛ ولی 
آيندگانش توصيه  تن ياورانش از آنها قدردانی نموده و به يکی شش ضمن نام بردن از يکی

  . رامی بدارندکرده که خاندانهای اينها را گ
حيث برتر و  شود که انسانِ پيروزمند خودش را از همه آورد و سبب می پيروزی غرور می

اين غرور از خصايصِ ذاتیِ . بهتر از ديگران بپندارد و تَفَرُّدِ خاصی برای خودش قائل شود
ت که ولی فضيلتْ ازآنِ انسانی اس. انسان است و هيچ فردی در روی زمين از آن مُبرَّا نيست

همتايی، خودش را بت نکند، نمايندۀ  رغم غرورِ پيروزی و احساسِ تفرد و يکتايی و بی به
نه تنها . آسمان و ارادۀ خدايان نشمارد، و انتظار نداشته باشد که همگان او را مقدس بشمارند

 .اند و هستند داريوش بلکه همۀ زورمندان خاورميانه چنان تفردی را برای خودشان قائل بوده
جويند و وقتی پيروز شدند همۀ پيروزی را  آنها برای پيروز شدنشان از ياریِ ديگران مدد می

ولی در . شان سهيم ببينند توانند که کس ديگری را در پيروزی دانند، و نمی ازآنِ خود می
زمين سنت چنين بوده است که رهبر پيروزمند از خويشتن بتی بسازد  خاورميانۀ بيرون از ايران

. پرستند گونه که خدا را می  بت را بپرستد و از همگان بخواهد که آن را بپرستند همانو آن
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گران پيروزمند در خاورميانه که بنگريم خواهيم ديد که خويشتن را  هرکدام از سلطه به
چيز را در برابر  کس و همه پندارد و همه ترين فرد روی زمين برای حکومت کردن می شايسته

اگر او . خواهد که او را بستايند و بپرستند ارد، و با اين ديد از همگان میانگ خودش هيچ می
داری و خداشناسی هم باشد، و قَلبًا هم خداشناس و خداپرست باشد، و در عمل  مدعی ايمان

ژرفای روحش غور کنيم خواهيم ديد  گر و حامیِ انصاف و عدل باشد، باز هم وقتی به هم تبليغ
ز خودش يک خدائی ساخته است و از همگان انتظار دارد که علاوه بر که او در درون خودش ا

پرستشِ بتِ  هرکه حاضر به. خدای جهانْ خدائی که در او هست را نيز مورد پرستش قرار دهند
خاطر  پندارد که آنچه دارد خدا به درونیِ او نشود در نظر او مخالف ارادۀ خدا است؛ زيرا او می

ت و کسانی که او را نستايند و نپرستند، چون ارادۀ خدا را کفران او داده اس خدادوستيش به
نه تنها در دنيای . اند و بايد که از صحنۀ روزگار محو شوند اند درخور تکفير و نابود شدن کرده

آن کسانی که با ادعای توليت و سرپرستیِ دين و نمايندگیِ . باستان بلکه امروز نيز چنين است
اند تا پرستش انسانها را  اند که آمده شوند و مدعی  اجتماعی میخدا وارد صحنۀ فعاليت

براندازند و چنان بستری را فراهم آورند که هيچ موجودی جز خدا قدسيت نداشته باشد، وقتی 
به عملکردشان در زمان توانمندی بنگريم خواهيم ديد که اينها ۔خواه و ناخواه۔ خودشيفته 

گويند نفسِ اَمّارۀ  اند و خدائی که از او سخن می نهادهجای خدا  اند و خودشان را به شده
چون و چرا در اطاعت او  خودشان است؛ و از انسانها انتظار دارند که اين نفس را بپرستند و بی

. های او تقليد کنند و هرچه او تعليم داد را اجرا کنند بسته از خواسته باشند و چشم و گوش
  . ترين نمونۀ اينهايند اند بارزترين و خودپرست ادهبر خودشان نه» وَلی«کسانی که صفت 

فضيلت داريوش ۔که راه و رسم حکومتگری را از تعاليم زرتشت و کشورداریِ کوروش 
آموخته بود۔ در آن بود که با وجود همۀ غروری که داشت از مردم نخواست که او را بپرستند 

 و بپرستند و همچون او دادگر و مهرپرور کرد که خدا را بستايند همۀ رعايايش توصيه می بلکه به
باشند و دروغ و ستم و زورگويی را در خود راه ندهند و راستی پيشه کنند تا مورد عنايت خدای 

دست آورده  کند که هرچه دارد و هرچه به اگر او همواره و باربار تأکيد می. جهان واقع شوند
چيز از  انسانها اين درس را بدهد که همه بهخواهد  عنايت اهورمَزَدا بوده است، در واقع می به

اهورمَزَدا است و انسان در برابر اهورمَزَدا هيچ است، حتی اگر اين انسانْ شخصيتی چون 
جا نگفته که من  او در شرح پيروزيهايش بر دشمنان و مدعيان سلطنتْ هيچ. داريوش باشد

پيروزی رساند و اهورمَزَدا دشمن   مرا بهکند که اهورمَزَدا سپاه پيروز شدم، بلکه باربار تأکيد می
  . مرا شکست داد
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برد که او را با کسی چون اسکندر مقدونی  فضيلت داريوش پی می انسان زمانی به
اسکندر ۔چنانکه در جای خود خواهيم ديد۔ همينکه در خاورميانه پيروز شد، . مقايسه کند

خواست که او را همچون خدا مورد صراحتاً خودش را خدا ناميد و از افسرانش و همۀ مردم 
پدرش را نيز نفی  او حتی انتساب خويش به. پرستش قرار دهند و در پيشگاه او سجده کنند

کرد و ادعا کرد که خدا از آسمان پائين آمده با مادرش همبستر شده است و او تخمۀ خدای 
جا  هايش هيچ  نوشتهليکن داريوش در. آسمان است و بايد همگان او را خدا بدانند و بپرستند

ادعا نکرد که خدازاده است يا با خدا ارتباط دارد، يا دارای تقدسی خاص است، يا از طرف 
جا تأکيد نمود که چون اجراکنندۀ ارادۀ خدا برای خدمت  بلکه همه. خدا مأموريتی ويژه دارد

کردار و  درستخاطر حاصل آمده که  آن او عنايت دارد و پيروزيهايش به بشريت است خدا به به
گو بوده و با بديها مخالفت ورزيده و هدفش آن بوده که دروغ و بدی را از جهان  راست

کند که انسان بايد همچون او ستايندۀ  هايش باربار تلقين می يعنی او در نوشته. براندازد
ونی مانندِ فرعونانِ مصر يا اسکندر مقد داريوش هم اگر به. نيکيها و ستيزنده با بديها باشد

خدايی و پيامبری و تقدس  ادعای خدايی کرده بود، يا اگر همچون شاهان سامی ادعای نيمه
کرد؛ ولی او يک ايرانی و يک مزَدايسَن بود و  او اعتراضی نمی فرابشری کرده بود، کسی به

او همۀ حقانيتها را ازآنِ خودش . گاه نخواست که خودش را از حد يک انسان فراتر بداند هيچ
جا  او در همه. تواند داشته باشد نه يک فرابشر نست ولی حقانيتی که يک انسانِ برتر میدا می

خودش را يک انسانِ مزَداپرست و يک بندۀ راستين خدا و يک شاه نيرومند و مطاع معرفی 
  . نموده و جز اين هيچ ادعائی نکرده است

ين نکتۀ ظريف نهفته اند در هم فضيلتی که شاهانِ ايران بر شاهان جهان باستان داشته
جز شاهان ايران همۀ شاهان . است، و اين فضيلت برای هميشه خاصۀ شاهان ايران مانده است

خاورميانه از شاهان بزرگ کَلده و آشور و مصر گرفته تا شاهان کوچک شهرهای شام ازجمله 
آن ادعا   و بهدانسته اورشليم، خودشان را خدازاده و خدا يا نيمچه خدا و فرستادۀ ويژۀ خدا می

عنوان مثال داوود و سليمان ۔دوتن از نامدارترين شاهان اورشليم۔  به. اند کرده تصريح می
گويد و  گفتند که مأموران بلاواسطۀ خدايشان يهوه هستند و خدا همواره با آنها سخن می می

سرائيل دهد تا در ميان قوم ا کند و قوانين و مقررات آسمانی را تحويلشان می راهنمايی می
کردند که پيامبرِ خدای  پيش و پس از آنها همۀ شاهان کَلدهَ و آشور تصريح می. اجرا بگذارند به

گرفتند تا مردم براساس دستورهائی که  اند و از پيش خدايشان الواح آماده تحويل می خودشان
۔ را نيز آخرين شاه بابل ۔يعنی نبونهيد. در آن نوشته شده بود برای اين شاهانْ بندگی کنند
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هايش سخن از ارتباط مستقيمش با خدای آسمانی و دريافت  پيش از دين ديديم که در نوشته
پس از اينها نيز هرکدام از شخصيتهای برجستۀ . وحی از خدا گفته بود و ادعای نبوت داشت

داشته و  اعلام می) پيامبر(سامی که درصدد کسب قدرت بوده خودش را فرستادۀ خدای آسمان 
  . کرده است وسيله تقدسی آسمانی و شخصيتی مقدس و فرابشری کسب می ناي به

. ايران در زمان داريوش تنها ابرقدرت سياسی جهان و حاکم بلامنازع خاورميانه بود
ها و  و پنجاب در شرق، تا بالکان و کرانه) سيحون(مرزهای شاهنشاهی داريوش از سيردريا 

 و از سرزمينهای دو سوی دريای خزر در شمال تا يمن های مديترانه و درۀ نيل در غرب، جزيره
وسعت شاهنشاهی ايران را  ئی به شاهنشاهی. و اريتره و نيمی از سودان در جنوب گسترده بود

اينها هستند کشورهائی که داريوش در کتيبۀ نقش رستم از . چشم نديده است جهان باستان به
  : برد عنوان سرزمينهای شاهنشاهی نام می آنها به

، )سيستان(پارس، ماد، خوزستان، پارت، هرات، باختريَە، سغد، خوارزم، زرنگ 
، سکََە )کابل و پشاور(، گَندارَ )پنجاب(، تتگوش )سند(، هندوش )غزنی و قندهار(وتَِيَە  اَرخَ
، )عراق و شام(، بابل و آشور )شمال رود ارس(، سَکَە تيزخود )نواحی سيحون(خوار  هوم

سواحل (پتَوکَە، ليديَِە، ايونيَە  ، ارمنستان، کَت)مصر و سودان و ليبی(ە عربستان، مدُرايَ
، ايونيَە تکابرَ )مقدونيە(، سکودرَ )شمال دريای سياه(، سَکَە پاردريا )غربی اناتولی

  ). تونس(، کرکَە )کُران مَک(، مکَە )حبشه(، کوشيَە )ليبيا(، پوتايَە )بلغارستان و رومانی(
وجود آمدند کافی است که ما  ی که در سدۀ بيستم مسيحی در جهان بهکشورهائ نگاهی به

 سال ديگر در ۱۷۰کشورهای امروزی که در آن روزگار و تا . عظمت کشور داريوش پی ببريم به
تاجيکستان، ازبکستان، : اند از درون مرزهای کشور شاهنشاهی ايران قرار داشتند عبارت

ان، آذربايجان، گرجستان، ارمنستان، ترکيه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، اير
اضافه جزاير کريت و مالت و رودس و  بلغارستان، قبرس، نيم بيشتر خاک يونان امروزی به

جزاير دريای ايژه، عراق، سوريه، لبنان، اسرائيل، فلسطين، اردن، مصر، ليبيا، تونس، 
  . های امارتهای جنوبیِ دريای پارس اضافه کرانه به

ترين چهرۀ سياسی  گواهی تاريخِ مکتوب، يکی از درخشان زرگ، که بهداريوش ب
ترين پادشاهی است که چشم جهان تا کنون  جهان، و باتدبيرترين، قاطعترين، و پرقدرت

ترين شخصيت برای رهبری آن سرزمين  خود ديده است، در آن مرحلۀ زمانی شايسته به
کرد،  خوبی درک می يت خويشتن را بهاو خودش اهم. پهناوری بود که در زير نگين داشت

نبشتۀ استخر بر  را در سنگ اين(شناخت  هايش واقف بود و عيوب خويش را نيز می توانايی به



۲۶۱ شاهنشاهی هخامنشی

های کاملاً روشن و  ؛ و برنامه)آرامگاه خويش، که پس از اين خواهيم خواند، آورده است
اندازی سلطنت برديَِە، شايد اقدام او برای بر. مشخصی برای ادارۀ اين جهان پهناور داشت

شايد هم برديّە واقعاً . علاوه بر رقابت خاندانی، ناشی از همين درک و برنامۀ او بوده است
  . بوجيە نبوده است شايستۀ جانشينی کوروش و کام

های روی زمين  عنوان يگانه شاه جهان و مالک زمين و خزائن و گنجينه داريوش به
خانۀ شاهنشاهی  گنج های جهان را به خانه د در گنجداد که ذخاير موجو خودش حق می به

کار گيرد؛ او  انتقال دهد و آنها را در ادارۀ امور جهانِ مبتنی بر آرامش و همزيستیِ همگانی به
اش بخواهد که پيوسته بخشهائی از ثمرۀ کار و  داد که از اقوام زيرِ سلطه خودش حق می به

ار او بفرستند و فرزندانشان را برای خدمت در ارتش درب عنوان باج و خراج به تلاششان را به
شاهنشاهی و ادای وظيفه در حفظ صلح و امنيت جهانی در اختيار او بگذارند تا او بتواند از 
تمدن بشری و ارزشهای تمدنی پاسداری کند و امنيت و آرامش را برای همۀ مردم خاورميانه 

فت بهای ثبات و آرامشی بود که او در جهان برقرار گر مالياتهائی که او از مردم می. تأمين نمايد
همين خاطر بود که در  کرد و به او حتی خودش را پدر تمدن جهانی تصور می. کرده بود

هايش اقوام تابع خويش را از بسياری از کارهای  نامه بينيم که در فرمان گزارشهای يونانيان می
شتۀ ژوستين، داريوش بزرگ وقتی شنيد که نو چنانکه به. کرد نابخردانه و ضدتمدنی منع می

خاطر رضای  دارند و به شان را تقديم خدايانشان می شان بچه مردمی در تونس در مراسم عبادی
خورند، مأمورانی را  برند، و شنيد که مردمی در آنجا گوشت سگ می خدايانشان سر می

 اين مرکز شهرياریِ شمال آفريقا يونانيان و فينيقيانِ قرطاجنه در تونسِ امروزی فرستاد و به به
   ٢٠.فرمود که از خوردن گوشت سگ و قربانی کردن انسان در پيشگاه خدايان خودداری کنند

او در دو سالِ نخست سلطنتش در مقابله با شورشها خشن عمل کرد و همۀ مخالفان خود 
د؛ و اين ضرورتی رحمانه نابود کر بی) فريبان خواند کسانی که آنها را دروغگويان و مردم(را 

کرد؛ اما پس از تثبيت قدرتش  بود که پاسداری از نظام شاهنشاهی و تمدن جهانی اقتضا می
آميز کوروش را در پيش گرفت، آزاديهای عقيدتی و فرهنگیِ اقوام زيرِ سلطه را  شيوۀ عطوفت

گهای همان نحوی که در زمان کوروش بود برقرار نمود، و خدايان و آداب و رسوم و فرهن به
عقائد و آداب و رسوم اقوام  احترام او به. رسميت شناخته مورد احترام قرار داد اقوام ديگر را به

شد، و  فرمودۀ او در اين سرزمينها با هزينۀ سلطنتی معبدها برپا می زير سلطه چندان بود که به
حتم داريم که گرچه ما . شد فرمودۀ او برای معبدها اموال و املاک وقفی در نظر گرفته می به

قصد جلب اطاعت و حمايت مردم و رهبران دينی کشورهای زيرِ سلطه  داريوش اين شيوه را به
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شد که يک ايرانی مزَدايسَن  درپيش گرفت، اما اين شيوه از آزادانديشیِ شخص او ناشی می
 تأثيری که شيوۀ آزادمنشانۀ او داشت بسيار ثمربخش بود و از او در ميان همۀ اقوام. بود

انديش ساخت که همگان او را قلبًا  خاورميانه يک شخصيت متدين و خداشناس و نيک
رو بود که در جهانی که مردم عادت کرده بودند که برای از ميان  اين از آن. داشتند دوست می

طور دائم در ستيز متقابل و درگير نابودگری يکديگر باشند،  بردن اديان و خدايان همديگر به
پنداشت که  ئی بود که هر قومی می گونه دوستانۀ داريوش به و آزادمنشانه و انسانشيوۀ پدرانه 

در اثر همين سياستِ حکيمانه بود که در . کند داريوش بر دين او است و از خدای او پيروی می
عنوان يک فرعون مورد تقديس  مصر او را فرزند نيت و برادر رع و از تبار فرعونان دانستند و به

و » شاه شاهان«ند؛ و در يونان او را کم و بيش همپايۀ خدای بزرگ يونانيان شمرده قرار داد
، و انديشمندان يونانی او )اين لقبی بود که در يونان ويژۀ زئوس بود(لقب دادند » شاه بزرگ«

  . را تا سرحد تقديس ستودند
اريخ جهان ئی و هيچ کشورگشای جهانگيری را در ت پس از کوروشِ بزرگ هيچ رهبرِ سياسی

اندازۀ داريوش از طرف اقوام زير سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و  سراغ نداريم که به
علت اين تقدس و . انديش را در او ديده باشند جا چهرۀ يک انسان نيک همگان در همه

احترام همان است که کوروش و داريوشْ نظامی را در جهان زيرسلطۀ دولت هخامنشی برقرار 
های اقوام  دوران ستيزه ارمغان آورد و به که امنيت و آرامش و آسايش را برای همگان بهکردند 

و ملل برای مدتها پايان داد، و صلح همگانی را برقرار کرد تا همگان در سايۀ اين آرامش و 
  . کار و سازندگی ادامه دهند امنيت به
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